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روایت یک تجربهً شیرین ازاینجا و آنجا به مناسبت دویستمین شماره 
تحلیلی برپژوهش حوزوی معاصر آینه داری «خرق عادت» در «آپنه»؛ به 
شادمانگي انتشاردویشتمین ساره مَحلةٌ 9 پژوهش «ای کاش ۱ 
دسستش بریده بود و کتاب را خراب نمی کرد» چاپ ب نوشست (۷) «بگاه 


خوردن» با «پگاه خوردن»؟ سخن ازعشتق در مجلسن یحیای برمکی 
یادداشت‌های شاهنممه (۵) نسخه خضوانی (۳۴) نوشتگان (۱) 


تصحیح انتقادی با تضییع انتفاعی؟ رباعیات اسبر شهرستانی در دیوان . 
خاقانی روان‌شن‌اسی اخلاق و چالش‌های تازه 


پیوست‌اینه‌یژو هش 
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مها 


نویسنده در نوشتار حاضر در قالب سی و چهارمین سلسله 
انتشارات با عنوان نسخه خوانی» متن چند نسخه را مورد مداقه 
قرارداده است. این متون بدین شرح اند: 

»جنگ برسرقرنطینه درء۱۹ سال پیش 

تیار سید تعهت الله جواقری از طاعون فراگیرسال ۱۳۲ هعرق 
و احکام آن 

ءحاکم خبوشان و ادعای احیای دولت سربداران درسال ٩۶۷‏ 

« زهد و تقوای تولیت آستان قدس رضوی دردوره طهماسب 
خبری ازیک طاعون 

» خراب‌شدن ایوان شاهی بر سر اعیان و علما در روزعید قربان 
۱۱۰۵ 

دعوت به روضه‌ای که عوض محرم در جمادی الاولی برگزار 
» استفتاء از سید محمدکاظم یزدی درباره خواندن خبر عروسی 
» میرداماد و مقایسه خودش با خواجه نصیر 


کلیدواژه: دسخه خطی. خوانش متون. نسخه خوانی. 
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[مقاله] نسخه خوانی (۳۴) 


جنگ برسرقرنطینه دره۱۹ سال پیش 

نزدیک به صدونود سال پیش (دقیقا ۵۳ ۱۲ق) کاووس‌میرزاحا کم قم و پسرفتحعلی شاه عازم 
سفرحج شد. وی و همراهانش در شهرانطاب با قرنطینه مواجه شدند؛ جایی که نقطه مرزی 
دولت عتمانی و قلمرو سلطنت محمدعلی پاشا بود و او به رسم فرنگی‌ها. ده روزمسافران را 
فرنطینه می‌کرد تا بیماری واگیرداررا وارد محدوده قدرت او نکنند. 

کاووس‌میرزا وصف جالب ازقرنطینه و چگونگی قرنطینه‌کردن مسافران درآن داده است. او 
موافق قرنطینه که زحمت هم داشته است. نیست و ناخشنودی خود را ازآن بیان می‌کند. 


عدم موافقت خود را آزاین بابت می‌داند که فرنطینه‌کردن» رسمی فرنگی است. 

وی می‌نویسد: «حال متداول است که قاعده آباء و اجداد را باطل نموده و ترک کرده‌اند؛ و پیرو 
خارجی مذهب شده. قانون خود را ازدست داده» عاری و بری از مطلب شده‌اند؛ و مبتدی درقوانین 
کفرند. درنهایت پختگی به اعتقاد خودشان» ولیکن بی‌خبرانند که درورطه خامی غوطه‌ورند و آلت 
مضحکه خارج و داخل گشته‌اند». 


اخبار سید نعمت‌الله جزاثری از طاعون فراگیرسال ۱۱۰۲ هجری و احکام آن 
ازآثارمنحصربه فرد میان آثارعلمای شیعه, کتاب مسکن الشجون فی حکم الفرارمن الطاعون از 
سیدنعمت‌اللّه جزاثری (م ۱۱۱۲) شاگرد علامه مجلسی است. او دراین کتاب ازطاعونی که درسال 
۲ درمناطقی ازاستانبول تاعراق و جنوب ایران را فرا گرفت سخن گفته است. وی این کتاب را 
یک سال پس ازطاعون یعنی ۱۱۰۳ در شهر شوشترنوشته است. 

جزائری کتاب یادشده را درپنج باب نوشته است: باب اول درباره مرگ و عجایب آن؛ باب دوم درباره 
اسباب طاعون؛ باب سوم درباره حکم فقهی فرارازآن؛ باب چهارم درباره اجل؛ باب پنجم درباره 
وظیفه علما وحکام درقب‌ال این‌گونه بلایا. دراین کتاب اطلاعات پراکنده خوبی ازدوره صفوی 
هست که همه اینها را سابقا درمقاله‌ای براساس نسخه شماره ۳۴۴۲ مرعشی نوشته‌ام. 
جزاتری می‌گوید: درسال ۱۱۰۲ طاعون دربلاد روم. یعنی دراستانبول و شامات شایع شد. طاعون از 
آنچه به بغداد و مشاهد معظمه رفته وساکنان فرات را نیزفرا گرفت؛ پس ازآن به بصره وا زآنجا به 
هویزه و دورق رسبد. این طاعون, به ویژه سبب شد تاد رهویزه و دورق تعداد زیادی ازعلما و صلحاو 
زهاد وعتّاد تلف شده و مدارس و مساجد خالی شود. المقامات (نسخه ۲۴۹۶ مرعشی, برگ ۲۲۲). 
درآن زمان. علّم ودانش, نوحه‌گرآنان شد و نمازبرفقد انشان گریست. سیدنعمت اللّه آن سال 
را «عام الحزن» می‌نامد. مانند همان نامی که رسول خدا(ص) برای سال وفات ابوطالب و خدیجه 


۳.۰ «آین‌یژو هر 
سال۳۴شمار۳ 


ضردادوتی_ ۱۴۰۲ 
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آینه‌یژو هش ۲۰۰۹ 
سال۰۳۴.شماره۲ 
خردادوتیر:۱۳ 


۳۳۲ 


[مقاله] نسخه خوانی (۳۴) 


برگزید. نیزآن راسال تناثرالنجوم می‌نامد, نام سال ۳۲۹ که مرحوم کلینی و جماعت دیگری از 
علما درآن درگذشتند. 

جزاثری درباره ا سباب شیوع طاعون مطالبی را بیان می‌کند. به عقیده وی یکی ازآنهاء لطافت 
هواست که زود متعفن می‌شود؛ نظیرشام. گرچه فسق و فجورنیزسبب دیگری است والبته 
همین که درشام قبوربنی امیه وجود دارد. برای شیوع طاعون کافی است. وی شیوع طاعون در 
بغداد را نيزبه سبب وجود برخی از قبورد رآنجا دانسته است. 

وی می‌گوید: دراین سال, وبا و طاعون درجزایرمیان بصره و بغداد نیزشایع بوده است؛ اما 
جزایرطرف هویزه که همگی شیعه علی بن ابی طالب هستند. هیچ‌گاه محل وبا و طاعون نبوده 
است. دربصره نیزطاعون آمد و ازنظرسیدنعمت‌اللّه» این امرعجیبی نیست؛ چرا که پیش ازآن 
نیزسابقه داشته است. جزاتری می‌گوید ما ازبیست سال پیش به این طرف شاهد خرابی بصره 
بوده‌ایم و امسال نیزآنجا را طاعون فرا گرفته است. 

درباره هویزه می‌گوید تا کنون نشنیده است قبل ازاین طاعون درهویزه آمده باشد؛ اما این باراز 
طریق بصره دراین دیارنیزشایع شده است؛ چرا که برخی از بیماران به آنجا آمده‌اند. 

سیّد جزایری درباره وظایف خکام و علما درقبال نزول این‌گونه بلایا می‌گوید: این وظیفه علماست 
تا با اولین وجود علایم بیماری وبا و طاعون. مردم را هشیارسازند. درمرحله نخست. مردم را توبه 
واستغفاردهند و بعد ازآن, آنان را ازارتکاب معاصی دورکرده. به دادن صدقه و سه روزروزه‌گرفتن 
ترغیب کنند. همچنین مردم را اعم ازپیرزن و پیرمرد و اطفال و نیزحیوانات رابه خارج شهردر 
محل شریفی بیرند تابه گریه وزاری ودعا بپردازند. همراه اینان, باید اغنیا و اشراف و امراء نیز 
باشند؛ چرا که خداوند سرآن دارد تا جتّاران را دربرابررخود متواضع و خاضع ببیند. 

جزاتری می‌افزاید: وظیفه علماست تا مردم رابه نقاط مرتفع ببرند و آب راازسرچشمه مصرف 
کنند. اگردرجمع‌شدن آنها ضرری وجود دارد. باید متفرق شوند. 

وی درنهایت تأکید می‌کند: علمای ما متفق‌اند که دراین موارد. مردم حق فراردارند و کسی نباید 
آنها را به دلیل فرارشان متهم به گناه نموده. مانع ازرفتن‌شان شود. 


حاکم خبوشان و ادعای احیای دولت سربداران درسال ٩۶۷‏ 
میرزا احمد منشی قمی درخلاصه التواریح ذیل رویدادهای سال ٩۶۷‏ و درعهد شاه طهماسب 


[مقاله] نسخه خوانی (۳۴) 


و هم درین سال قلعه خبوشان که مدت‌ها از تصرف اولیای قاهره بیرون رفته بود و شهریار 
خبوشان که خود را به سربداران سبزوارانتساب می‌داد د رآنجا متحصن شده لوای مخالفت بر 
می‌افراشت ومکررا امرای نامدارازاسفراین و نیشابورحسب الامرمطاع به تسخیرقلعه مذکور 
رفته صورت فتح به هیچ وجه میسرنمی‌شد. اتفاقا ازتآییدات ربانی که همیشه شاه عالی را روزی 
می‌شد که بی‌معاونت لشگرو امداد عسکرفتوحات دست می‌داد. جمعی در قلعه با شهریار 
سربداربرسرنزاع وجدال درآمده» شهریاررا به قتل رسانیدند وسراو را باکلید قلعه به پایه سریر 
اعلی فرستاده, خطه خبوشان و نواحی به تصرف غازیان درآمد وآمدوشد ازبکان بهمان ازآن نواحی 
کم شد و باعث رفاهیت رعایای آن حدود و ولایت اسفراین شد. 

گفتنی است خواجه علی موّید سربداری. آخرین حاکم سربداری درسال ۷۸۲ ق مغلوب تیمورشد 
و درزمره اصحاب او درآمد و سال ۷۸۸ درگذشت. این مدعی ۱۸۵ سال بعد ازانحلال این دولت. 


مدعی آن شده است. 


زهد و تقوای تولیت آستان قدس رضوی دردوره طهماسب 

میرزا احمد منشی ذیل وقایع سال ٩۷۰‏ ازدرگذشت خلیفه اسداللّه اصفهانی یاد کرده که ده سال 
تولیت آستان قدس رضوی را داشت و اززهد او چنین یاد کرده است: 

و هم درین سال سیادت پناه استادی خلیفه اسداللّه متولی آستانه مقدسه منوره عرش منزله در 
آن روضه مقدسه به جواررحمت ایزدی پیوست. وی ازسادات عظیم الشأن و خلفای رفیع المکان 
دارالسلطنه اصفهان بود و به انواع خصایل و فضایل آراسته درجامعیت علوم عقلی و نقلی ازاکثر 
علمای مشهد مقدس رجحان وتفوق داشت. ذهن دراکش کشاف غوامض معارف یقینی و فهم 
به ادراکش حلال مشکلات مسایل دینی. با وجود استجماع فضایل ودانش درفن شعرسرآمد 
شعرای زمان و از نظاره جوانان رعنا و گلرخان زیبا هميشه محظوظ و فرحان بود. 


تقید به شرع و پرهیزگاری وی به مثابه ای بود که با وجود کثرت و ازدحام مشایخ و فضلا و علما؛ 
شاه جم جاه شیخ الاسلامی مشهد مقدس را به او رجوع فرموده بودند. 

میرمرحوم مدت ده سال تولیت که درمنزل بالینگاه آرامگاه داشتند [خانه ای به اواختصاص 
داده بودند]؛ چون شایبه و دغدغه درآن منزل فرموده بودند. يك رکعت از صلوة خمسه درآنجا 
نگذاردند و صبح و ظهرو عشا را درآن روضه عرش ‌آس گذراندند و ازآب قنات سناباد که از صحن 
جاریست به دستوروضو و عسل نفرمودند, وازسرکارحضرت عمله و فعله او, انگشت برطعام 
و شربت نزدند. و اوقات خود به محصولی که دراصفهان داشت ازآنجا آورده می‌گذ‌رانید. اوصاف 
حمیده و اخلاق پسندیده ميرمرحوم بسیاراست .... از میرهرگز فرزندی نشد و عقبی ازو نماند. 
درپای پایین آن حضرت مدفنی جهت خود ترتیب داده, مدفون شد. رحمة الله علیه رحمة واسعه. 
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وقتی شاه طهماسب به تاریخ تیموری استناد کرد 

شاه طهماسب وقتی برادرش القاس میرزا بروی شورید و به استانبول گریخت. بعدا باسلطان 
سلیمان به ایران یورش آورد. سپس به قم و کاشان و نواحی دیگرحمله کرد و عاقبت در ۹۵۶ 
دستگیرشد, نکته ای به او گفت و به تاریخ تیموری استناد کرد. متن جالبی است: 

شاه عالمیان وی را مخاطب ساخته به او گفتند که دیدی که آقای من که حضرت امیرالمومنین 
و امام المتقین باشد, چون ترا پیش من آورد. به تو چه بد کرده بودم که ازمن روگردان شده به 
خون دگارملتجی شدی. من با تو آنچنان بودم که هرگاه تاریخ تیموری می‌خوان دم. به این بیت 


می‌رسیدم. شعر: 
شده شاهرخ همرهش در مصاف بسان دو شمشسیردریک غلاف 


می‌گفتم من و القاس این حال داریم. من ترا ازدیگربرادران وفرزندان دوست‌ترمی‌دارم ودر 
مشهد مقدس مقرربود که دویست وپنجاه تومان به سادات و صلحا و اتقیا قرض دهند که تا 


القاس زنده باشد. زرازایشان نگیرند که همیشه درآن آستان دردعای درازی عمراو باشد. 


نداشت. نواب کامیاب مالك رقاب این داستان را برزبان الهام بیان جاری گردانیدند. 


خبری ازیک طاعون 
درباره طاعون يا مرگ سیاه. کتاب‌ها و مقالات متعددی نوشته شده است؛ آثاری که خواندنی 
هستند و می‌توانند دایره تعامل مسلمانان را باطاعون به عنوان یک بیماری نشان دهند. متن 
زیرخبری ازیک طاعون ازکتاب نهر الذهب فی تاریخ حلب است که سال ۷۴۹ آمده و دامنه تلفات 


آن بسیارگسترده بوده است. 


طاعون همیشه ضریات سهمگینی برجامعه بشری درشرق و غرب زده است؛ اما عبرت‌گرفتن 
ازگذشته و تلاش برای کاستن ازدشواری‌های آن. بسیارسودمند است. دانش بشردرباره 
بیماری‌های واگیردارتا اواخرقرن نوزدهم بسیاراندک بود و برای حل آن جزقرنطینه و جداسازی 
راهی نمی‌شناخت. امروزه می‌دانیم تمام راه‌حل‌های قدیمی که درکتاب‌های طبی دراین باره داده 
می‌شد. مبنای غلطی داشته است؛زیرا اساسا شناخت درستی ازماهیت بیماری و ویروس‌ها وجود 
نداشت و درواقع؛ اطلاعات پزشکی قدیمی دراین زمینه صفر بوده است. 


امادرقرن اخیرهم با وجود کشف‌های ب زرگ علمی. ساختن ابزارهای دقیق وحل بسیاری از 
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نیمی ازمردم جهان راگرفتارمرگ کند. اما سادگی‌های ما در این باره که ناشی از عقب‌ماندگی‌های 
ذهنی است. همچنان دراین روزگا رهم دیده می‌شود؛ مسائلی که سبب می‌شود مسائل راسبک 
بگیریم وب رای آنها هزینه ووقت ودقت و آموزش و پژوهش کافی اختصاص ندهیم. مشکل ما 
ساده‌انگاشتن مسائل, اعتمادبه نفس بیهوده وبه کاربردن راه‌حل‌های قدیمی, کهنه و بی‌خاصیت 
وازهمه مهم تر فلسفه‌های کلی دراین‌باره است. 


چنان‌که گذشت. متن زیرگ زارش یک خبردرباره یک بیماری فراگیراست و ازجهات مختلف 
می‌توان درآن تأمل کرد. 

سال ۷۴۹ طاعون بزرگی آمد که مرگ ومیرفراوانی به دنبال داشت و بسیارفراگیربود ودرگذرزمان, 
مثل آن شنیده نشده بود. بسیاری ازسرزمین‌ها وخانه‌ها را خالی کرد ومردمان راگرفتاربیماری 
سکوت نمود. وقتی کسی به این طاعون گرفتارمی‌شد. یک ساعت شنی بیشتردوام نمی‌آورد. 
همان وقت با خانواده اش وداع می‌کرد. سیابش را تعطیل می‌کرد. قبرش راآم اده می‌کرد. به 
خانه می‌رفت و می‌مرد. گاهی تلفات یک روز شهر حلب تا ۵:۰ نفرمی‌رسید. دردمشق تا ۱۰۰۰ نفر 
می‌رسبد. دردیارمصر دریک روزتا ۲ هزارنفرهم مردند. این خبری است که رسیده است. این 
طاعون یک سال طول کشید و طی آن یک ثلث مردم عالم از بین رفتند. 

دراین وقت بود که رزق و روزی شاغلان به کفن ودفن زیاد شد و خوشی زیردل آنها زده؛ به لهوولعب 
مشغول کند ... آن وقت می‌دیدید که بزرگان حلب نشسته‌اند و کتاب‌های سنگین طبی را مطالعه 
می‌کنند آو هم یطالعون من کتب الطب الغوامض] و باخوردن ترشیجات خود را درمان می‌کنند. واز 
خاک ارمنی استمداد می‌گیرند و خانه‌هایشان را با عنبر و کافورو صندل بخورمی‌دهند, انگشتری از 
یاقوت درست می‌کنند و درخوراکشان ازسرکه وپیازاستفاده می‌نمایند. گویند که مبد این طاعون 
ازظلمات آسمت مغرب و اقبانوس اطلس] بوده؛ آن هم پانزده سال پیش ازآنکه به حلب برسد. 
این ششمین طاعون دراسلام است (نهر الذهب قی تاریخ حلب ۱۵۲/۳). 


خراب‌شدن ایوان شاهی برسراعیان و علما درروز عید قربان ۱۱۰۵ 

روزیکشنبه عید اضحی حضرت اعلی درایوانی که استادان نجار به چوب‌ها و ستون‌ها درجنب 
دیوان‌خانه همایون ترتیب داده به نی پوشیده بودند, به ترتیب مقدمات جشن اشاره فرموده 
جشن‌های گوناگون گستردند. فرمانبران درصد رمجلس جهت جلوس همایون مسند شاهانه 
و اورنك پادشاهانه نصب نمودند. و صدور عظام و علماء اعلام و امراء و وزراء و ارکان دولت بردر 
کریاس گردون اساس جمع آمده منتظر بودند که بشرف عتبه بوسی مشرف گشته زبان به تهنیت 
عید و مبارک‌بادی آن‌روز سعید گشایند. 


قریب بظهری که هنگام بیرونآمدن حضرت اعلی بود مقررشد که حاضران بارگاه معلی ازابنای 
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ملوك و سلاطین میرزاده‌های داغستان و اهالی شیروان و اعیان قزلباش بایوان رفته هریک در 
مکان مناسب قرارگیرند که بعد ازترتیب مجلس و اجلاس مجلسیان حضرت اعلی شاهی ظل 
اللهی بایوان تشریف آوردند و ایشيكتآقاسیان هریک رافراخور قدرو منزلت جا می‌نمودند هنوز 
دودانك مردم قرارنگرفته بودند که ازتقدیرفلکی تزلزل دربنیان ثبات و قرارایوان افتاده فرودآمده. 
میرزاده‌ها ومردم داغستان که دريك طرف نشسته بودند درآغازفرودآمدن خبردارشده خود را 
بیرون انداختند. و صدورو علماء که دست و پای حرکت نداشتند درزیرگل و چوب ماندند. 


زاتفاق حسنه جمعی ازبیل داران خاصه شریفه دربرابرایوان مذکورطرح باغچه انداختهکارمی‌کردند 
فی‌الفو رهجوم آورده چوب وگل را به يك طرف ريخته زیرمانده‌ها رايك‌يك بیرون می‌آوردند. جمعی 
دیگرکه حیات داشتند. خصوصا قاضی‌خان صدرو میرجلال الدین حسن صد رو میرسید محمد 
قاضی معسکرولد میرسیدحسین مجتهد و میرصدرالدین محمد علوی محتسب الممالك و 
ولد میرعباس گیلانی که اززمره علماء بود وحاجی عنایت تبریزی را بیرون آوردند. 

اما اکثرمجروح و ناتوان واعضایشان درهم کوفته شده رنگ رخسارشان به نوعی تیره و تارشده 
بود که هیجیکن را تمی‌تواتست شتاخت: 


حضرت اعلی شاهی ظل اللهی ازاین حال خبردارگشته. بیرون تشریف آورده؛ امرفرمودند که 
همان دم فصاد آورده همگی را فصد کردند. بعد از فصد اندکی بحال خود آمدند. روزدیگرمیر 
صدرالدین محمد علوی که جگرش قصورکرده بود. برحمت ایزدی پیوست ودیگران صاحب فراش 
کوفت تاسه ماه صاحب فراش بود و درد معده و اسهال علاوه آن گشته, مریض و علیل شده بود 
دارفانی را وداء نموده به سرای باقی انتقال نمود و دیگران صحت یافتند. 

درتصف التهار آن روز ذات مقدس را احتمال ضررو آسیبی هست؛ اما ازتأثیر نظرات کواکب سعد 
که درآن وقت بکوکب عمرو دولت صاحب طالع ناظرند امید هست که جبران نحوست شده المی 
بذات مقدس نرسد درخلوتخانه خاص آن حضرت را دم به دم بحرف و حکایت مشغول ساخته‌اند 
که تا انقضای معظم تأثیرحرکتی ازآن حضرت واقع نشود و بدین جهت تأخیرد ربیرو ن آمدن واقع 
شده بود که آن حالت روی داد. 


اما راقم حرف بی‌واسطه ازوحید الزمانی مولانا علیرضای خوشنویس که از خواص مقربان حضرت 
اعلی بود استماع نمودم که اززبان الهام بیان آن حضرت تقریرمی‌کرد که وقت بیرونآمدن خوابی 
برآن حضرت غلبه کرده؛ بی‌اختباریخواب می‌روند و هنوزدرخواب بود که این قضیه سانح شد 
وسبب تأخیرو تعویق بیرونآمدن آن خواب بی‌اختیار بود که به نیروی بخت بیداربرآن حضرت 
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غلبه کرده. پیش ازآنکه حضرت اعلی بایوان رفته برسریردولت قرارگیرند. این صورت روی نمود. 


آری آن را که حفظ الهی نگهبان است. ازحوادث روزگارچه ضرر و آنجا که لطف ایزدیست. ثوابت و 
سیارراچه اثر. 


دعوت به روضه‌ای که عوض محرم درجمادی الاولی برگزار شده؛ درخانه وثوق‌الدوله 
نشاخ از ند سای سالانت میا کف سکن طانیه فا تفای گنای کم مسبت و رس مامت 
ضمناجسارت می‌شود چون درعوض روضه ماه محرم ازروزیازد هم شهرجمادی الاولی تاده روز 
درخانه جناب مستطاب اجل آقای وئوق الدوله ایده اللّه از چهارساعت به غروب مانده مجلس 
روضه حضرت سید الشهداء علیه السللم برپا می‌شود. و مجلس تعلق به نواب علیه عالیه دارد. 
استدعا می‌کند مرحمت فرموده دراین مجلس شریف استماع روضه و صرف قهوه فرمایند که 
کمال افتخارو امتنان بهم رساند. زیاده عرضی ندارد. 
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استفتاء از سید محمدکاظم یزدی درباره خواندن خبر عروسی حضرت قاسم 

یک گروه واتسابی با عنوان «مرکزالنجف الاشرف» که اسناد و تصاویرخوبی ازتاریخ حوزه نجف. 
علما و رویدادهای آن منتشرمی‌کند» این سند رامنتشرکرده است [تصویرش را پایین ملاحظه 
فرمایید] وچون فارسی بوده» درخواست کرده است تاکسیآن را به عربی ترجمه کند تا ازآن 
استفاده بیشتری بشود. بنده فارسی را دراینجا بازنویسی می‌کنم. به نظرم فارغ ازهرچیز بسیار 
آموزنده است. سوّال ازآیت اللّه العظمی سید محمدکاظم یزدی (قدس سره) (م ۱۳۳۷ / ۱۲۹۷ 
ش) درباره خواندن واقعه عروسی قّاسم درروضه‌خوانی‌ها و توهین به کسانی است که آن را قبول 
ندارند. هم سوّال و هم جواب حاوی نکات جالبی است. پیداست که ازعلمای دیگرهم بوده است؛ 


چه می‌فرماین د علمای اعلام و مجتهدین عظام کربلا و نجف-مة اللّه ظلهم علی روس الانام-در 
باب وقوع عروسی حضرت قاسم روز عاشورا؟ آی خواندنش علی الاطلاق جایزاست یاخیر؟ این 
قضیه روزعاشورا واقع شده است یاخیر؟ و آن کسی که بدلخواه خود بخواند وقدح کند اعاظم علما 
راکه این قضیه را غیرواقع می‌داند. حالش چه باشد و درقسق اوچه فرمایند؟ بیان واقع را نمایند 
تاآنکه, نسبت کذب به معصوم داده نشود من بعد. و بی‌باکان زبان شوم خود را ازقدح علمای 
سلف وخلف که منکروقوع این منکرمی‌باشند با ز[ننمایند] ینوا توْجروا آجرکم ال 
سوفن | لوشیم 

وقوع این قضیه معلوم نیست. هرچند دربعض کتب بدون سند معتبرمذکور باشد. و خواندن 
آن با اظهارجزم و عدم جزم به وقوع مشکل است. و قدح علمای اعلام که این مطلب را انکارکرده اند 
بدلخواه جایزنیست. والّه العالم. و هو الموفق لمراقبته فی جمیع الاحوال و الاوقات؛ و تحصیل 
رضاه فی جمیع الاعمال و الاقوال» و فی سایرالحرکات و السکنات. 


الاحقرمحمدکاظم الطباطباتی 
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ام‌انکنم شکایت از تو 


تا با تو حکایت کنسم از هر بابی 


خداوند ان‌شاءاللّه تعالی به حرمین و تربت اثمه اطهارعلیهم السلام سلامتی بدهد. بزودی به 
شرف ملاقات نائل باشم به حق خدا ازشدت شوق ملاقات دست وقلم رعشه دارند. مستدعی 
قرین امتنانم فرمایید درشرایط تقدیم فرمایشات باجان ودل حاضرم. زیاده عرض و زحمتی ندارد. 
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میرداماد و مقایسه خودش با خواجه نصیر 


نسخهای ازدیوان اشراق «میرداماد» رامیان نسخه‌ های خطی کتابخانه مسجد اعظم می‌دید. 
آگاهم که دیوان او منتشرشده. اما این اشعارراکه درباره نگاه مولوی بد فلس فه است.-و نقد 


میرداماد ویاد ازفخررازی و نصیرالدین طوسی و بعد هم ستایش ازخودش که رسم همیشگی 


اوست. برایم جذاب بود: 

لمونا الرومی علیه ما علیه 
پای اس تدلالیان چوبین بود 

قال قدس سره فی الجواب: 
ای که گفتی پای چوبین شد دلیل 
فخررازی نیت جزمرد شکوک 
هس بت در تحقیق برهان اوستاد 
فرق ناکرده مان عقل و وهم 
در کتاب حق اولو الالباب بین 
چیست آن جز مسلک عقل مصون 
خارشبهت نب ت جزدرراه وهم 


از هیولی وهمها را پا کج | - 


پای برهان آهنی تن خواهی براه 
پای اس تدلال خواهی آهنین 
کرده ام از ابر خالص ده قبس 
عقل و روح و جان بهم بگداختم 
نسخه کردش فیض فیاض حکیم 


در کتاب ده قبس بین صبح و شام 


پای چوبین سخت بی تمکین بود 


ورنه بودی فخضر رازی بی‌بدیل 
گرتومردی از نصیرالدین بکوک 
داده خاک خرمن یهت بباد 


طعنه بربرهان مزن ای کج بفهم 


وان تدیررا که کرده | آفرین 
گر نداری هسستی از لایعقلون 


درخرد بد ظن مش و ای کور فهم 


کج نظرپندارد اين ره اعوج | 
پای اس تدلال کردم آهنین 
از صراط المستقیم ما بخواه 
تن قتتاه قسحبی الافق المبین 
تا کتاب ده قبیس پرداختم 
تا شس فا یابد از او عقل سلیم 


عاله‌انوارعقلی‌والس لام 


۳.۰ «آین‌یژو هر 
سال۳۴,شمارف۲ 


ضردادوتی_ ۱۴۰۲ 


۳۳۱ 


آین‌یژو هش ۲۰۰۹ 
سال۳۴؛شمار؟ 


ضردادوتی ۱۴۰ 


۳۳۲ 


[مقاله] نسخه خوانی (۳۴) 


سندی درباره نزاع برسرتولیت مسجد جامع عتیق اصفهان ازسال ۱۳۳۰ ق 

وزارت معارف و اوقاف و فوائد عامه 

اداره اوقاف اصفهان 

مورخه ۱۱ شهررجب مطابق برج ۱۳۳۰ 

ورود به دفترکل ۱۰ شهراللّه ۱۳۳۰/ نمره ۳۷۷ 

خدمت ذی شوکت ریاست محترم کل اوقاف دام اقباله 

دو نفرازسلسله سادات گلستانه» دعوی تولیت مسجد جامع عتیق رادارند و هردو هم احکام 
حجج اسلام ازقبیل مرحوم حجت الاسلام آقای حاجی سید اسداللّه طاب ثراه و غیره ازبرای ثبوت 
تولیت خود دردست دارند. لیکن میرزا زین العابدین خان علاوه براحکام حجج اسلام. فرمان 
فتحعلی‌شاه و سیف‌الدوله هم دارد؛ و به علاوه صورت خرج و دخل هم داده است؛ ولی حاجی 
مسعودالسلطنه که طرف مبرزا زین العابدین خان است. نه به اداره حاضرمی‌شود و نه صورت 
خرج و دخل را می‌دهد. و دایم هم درمحضرعلمای اعلام اختلال می‌نماید. اگرصلاح است. 
تصدیق به تولیت میرزا زین العابدین خان فرموده تا رفع اختلاف شود و صورت خرج ودخل رقبات 
موقوفه مذکورهم لفا ایفاد حضور مبارک گردید. 


(محل مهرو امضا) 
۷ 


۵ موزخه ۱ هس عطاق یج ,۱۳۳ 


دزادت معارت دادداف رقال عامه 
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[مقلله] نسخه خوانی (۳۴) 


فرمان تولیت میرزا اسداللّه برای حرم حضرت معصومه (س) و دیگر بقاع قم 

[احتمالا از فتحعلی‌شاه] 

ازآن روزکه توقیع تولیت ما دربقاع ومصاقع ممالک اقطارو اقطاع به امضای دیوان قضا پیوسته. 
وجهانیان ازتطاول طوارق جهان دردارالامان حضرت خلاقت بست امان جسته. مارا به اشاعت 
سئّت دین مبین, تعظیم روضات اتمه دین و تنظیم بقاع طیبین و طاهرین منظورنظر حق‌بین 
و مکنون ضمیرمرحمت قرین افتاد. و ازجمله بقاع متبژکات وروضات مطهّرات بقعه‌ی بقیع آسا 
ومرقد فرقدسای معصومه مکزمه بضعه مرضیه رسول وصاحب رزایای عذرای بتول» عمده 
خواتین حریم باحرمت رسالت. و زبده خاندان حرم عصمت و طهارت. «معصومه مکزمه کاندر 
برکرام/ هرس گزید بندگی اومکزم است / آن کو به وصف مرقد اوپیرعقل گفت / این بارگاه 
فاطمه یا عرش اعظم است / نه مریم و نه آسیه خوانم ورا ازآنک / درقدربیش ازآسیه افزون 
مریم است» محیی ملکات مادرعیسی, فاطمه بنت موسی -علیه وعلیها السلام و الثناء-و دیگر 
مراقد ومضاجع امامزادگان عظام و فضلای عالی‌مقام است که دردارالایمان قم تشریف وقوع 
دارد.چون دراین اوقات میرزا سیدمحمد متولّی بقاع م زبوربه رحمت ایزدی پیوسته, ومدارج 
استعداد و شایستگی عالیجاه سیادت و سعادت همراه نتیجة السادات و الافاخم میرزا اسداللّه 
ولد مرحوم مزبوربرپیشگاه خورشید ظهورظاهرآمده. ازابتدای هذه السنه پیجی ثیل خجسته 
دلیل تولیت بقعه شریه معصومه معظمه وسایربقاع ومزارات و مقابرفضلای مدفونین بلده 
و بلوکات دارالایمان مزبوربه مشارالیه مفوض ومرجوع داشتیم و بدین خدمت باسعادت پایه 
مفاخراو را برافاخرو اکابرافراشتیم. باید ازروی کمال اهتمام به ملزومات خدمت مزبورقيام؛ و در 
طی آن تحصیل دعای خیربه جهت دولت ابد ارتسام نماید و عهده شناسند. 


ی 

ا کر لت 
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مرکشتم نداد ما رطع مرس دص 0 میم 


ی در ۱ 
رح رمرم سالت و رها ال س مت مارب محصو مق رک 


مب دا رل 


۳.۰ «آین‌یژو هر 
سال۳۴,شمارف۲ 


ردادوتی_ ۱۴۰۲ 


۳۳ 


آینه‌یژو هش ۲۰۰۹ 
سال۰۳۴شمارة۲ 


خردادوتی ۱۴۰۲ 


۳۳۴ 


[مقاله] نسخه خوانی (۳۴) 


برای آنان که خواهان پسرهستند 

محمدافضل اصفهانی ساکن مشهد مقدس می‌گوید که مکررتجریه شده و من خودم نیز تجریه 
کرده‌ام. هرگاه زنی را پسرنشود و خواهد که حق سبحانه و تعالی او را پسردهد. بعد ازآنکه حامله 
شده باشد؛ اما ازحملش چهل روزگذشته باشد؛ «اللهم انی سمیته محمد وسمه انت ایضا 


محمد» این دعارا برشکم عورت حامله نویسند درپایین ناف آن زن» به قدرت الهی پسرزاید. 


م9 ی 
از 
۱ رل ۳ 
رت 
۳07 4 
اس دعاداب 

با وی بر 
درا زاف آ۵به 


۱۰ 


شم 


دو مورد پیشگویی و خواب‌دیدن برای پهلوی‌ها 

بارها درتاریخ به مواردی برخورد کرده‌ایم که کسانی-با پیشگویی منجمانه پا خواب‌دیدن -مدعی 
می‌شوند فلان شخص به پادشاهی خواهد رسید. چنان که بسا خواب می‌بینند یا مدعی می‌شوند 
کسانی به آنان خبرداده‌اند که قراراست بلایی برسرفلان پادشاه بیاید ودراین باره به اوخبر 
می‌دهند تا کاری برای او کرده باشند. برخی ازاینها ممکن است انتظارپاداشی را داشته باشند؛ اما 
برخی هم بالاخره چیزی درعالم خیال, خلسه پا خواب دیده‌اند. برقرض چون درفکرش بوده‌اند با 
با روش‌های دیگری که دراین موارد وجود دارد» چیزی مشاهده کرده و آن را بیان می‌کنند. این افراد 
حنی اگرخیلی زاهد باشند, دلیلی ندارد کسی حرقفشان را باورکند. بماند که ازصدها هم یکی از 
آنها درست درنمی‌آید؛ اما کافی است یکی درست دربیاید. آن وقت معرکه فراوانی درست می‌شود 
وآقاراجتماعی وسیاسی اش را هه ذارد. احتولا سباستمداران به آین موارة علاقه نشان می‌دهتد: 


این روزها دو مورد جالب دیدم که ارائه می‌دهم. 


نخست: درخاطرات منوچهرهاشمی ازارکان ساواک که ضمن پروژه «تاریخ شفاهی هاروارد» 
ضبط و منتشرشده. دی دم که ازخاطرات زمان مشهد خود می‌گوید و ضمن آن یادی هم از 


[مقاله] نسخه خوانی (۳۴) 


سیدجلال‌الدین طهرانی دارد. وی درموارد مختلف به او اشاره می‌کند و ازجمله مواضع او رادر 
جریان اجرای اصلاحات ارضی درمشهد که درمخالفت با اجرای آن بوده. بسیار تقبیح می‌کند. در 
انتهای نواردهم و اوایل نواریازدهم. منوچهر هاشمی می‌گوید: 

«[طهرانی] یک آدم خاصی بود که فکرمی‌کنم که غالب شخصیت های محلی او رامی‌شناسند. مثلا 
درتمام دوران استانداریش این یک دفعه رآی مثبت نداده بود. تمام آرایش یا منفی بود پا کبود 
بود؛ و اینها و با تمام این اینهاء مورد توجه ملکه مادربود. اين ازدوستان سیدضیاء طباطبائی بود 
و درکودتای ۱۲۹٩‏ دردرباراین به صورت کف بین و دست بین دردربارقاجاریه نفوذ داشته, ویک 
روزی درباری‌ها را تحریک می کرده که من خواب دیدم که رضاخان شاه می‌شود. این مسئله پخش 
می‌شود که سردارسپه بود. آن روزمی فرستند این را پیدایش بکنند. این قایم می‌شود تاپس 
ازمدتی که قاجاریه سقوط می‌کند. می‌روند می‌گویند اين آخوندی است که خوابی دیده و اینها. 
اعلی‌حضرت و را می‌فرستد به بلژیک شانزده‌سال. می‌آید آنجا تحصیل می‌کند. آنجا می‌ماند. بعد 


ازوقایع ۱۳۲۰ که برمی‌گردد به ایران» سفیرمی‌شود می‌رود به بلژیک ....». 


باقی داستان رامی‌دانیم» سیدجلال دربیشتردوره پهلوی» مناصب مهمی داشت که مهم‌ترین 
آنها نایب التولیه آستان قدس رضوی و استانداری خراسان بود و اخیرا هم سرکارخانم طلایی 
کتابی با عنوان پژوهشی دراحوال و اسناد سیدجلال‌الدین طهرانی نوشته اند. آخرین سمت او 
نایب السلطنه شدن او ازطرف شاه دروقت خروجش زایران بود که چند روزبعد. طهرانی هم از 
ایران رفت و پاریس خدمت امام رسید و باقی ماجر .... 

مقصودم همان پیشگویی او بود که شاید به همین دلیل مورد توجه ملکه مادربوده است. با 
این همه سیدجلال مرد دانشمندی است و گاهنامه‌های او بسیارارزشمند هستند, مردی 
علم‌دوست بود که برای نخستین بارتاریخ قم؛ این اثرارزشمند را منتشرکرد که ازکتاب‌های 
بسیارمهم درتاریخ محلی ایران است. اينکه هاشمی هم می‌گوید او تمام این سال‌ها بلژیک بوده؛ 
شاید درست نباشد؛ زیرا گاهنامه‌های او ازسال‌های ۱۳۱۰9۱۳۰۹ و جزاین» همه درتهران منتشر 
می‌شد و بسیا رهم غنی هستند. دراین گاهنامه‌ها طهرانی یک نگاه به علم سنتی دارد و یک نگاه 
جدی‌تربه دانشمندان روزدنیا. به‌هرحال شخصیت مهمی است که به نظرم هنوزدرباره وی کاری 
نشده است؛ اما آن کف بینی‌اش ... فعلا موضوع این یادداشت است که | گرراست باشد بالاخره 


دوم: متن نوشته‌ ای مشتمل برخواب شخصی به نام علی اصفغرفراشبندی درباره ترورشاه است. 


این نوشته متاسفانه سال ندارد (هرچند هشتم ربیع المولود قید شده ازاما چه سالی؟ معلوم 
نیست). فک رمی‌کنم باید مربوط به اوایل دوره محمدرضا پهلوی باشد که این خواب مربوط به 


۳.۰ «آین‌یژو هر 
سال۳۴شمار۳ 


ردادوتی ۱۴۰۲ 


۳۳۵ 


آینه‌یژو هش ۲۰۰۹ 
سال۳۴.شماره۲ 
خردادونی ۱۴۲ 


۳۳۶ 


[مقاله] نسخه خوانی (۳۴) 


اوست. وی که ازصوفیان ذهبی است. دریک فضای صوفیانه این خواب را دیده است که کسی 
قصد ترورشاه را دارد. دراین وقت حضرت وحید الاولیاع درخواب ایشان با چشم. چنان ضربه ای 
به آن نابکارمی‌زند که درجا افتاده و ازبین می‌رود... درآخراین یادداشت آمده است شب بعد هم 
خواب دید حضرت وحید الاولیاء به او گفته‌اند به آقای شرقی, مدیرروزنامه پارس اطلاع دهد که 


اين را به شاه بگوید. متن این خواب که درپایان یک نسخه خطی آمده. بدین شرح است: 


واقعه آقای علی اصغرفراشبندی شب پنجشنبه ۸ ربیع المولود 

درخواب دیدم درحالی که بالای تربت عارف رّانی خواجو-قدس سره -رو به قبله نشسته بودم. 
اعلی‌حضرت همایون شاهنشاه محمد رضا پهلوی را مشاهده نمودم که با لباس مسافرت و چهره 
گردآلود ازراه‌کوهستان به طرف حقیرتشریف آوردند. ازجا برخاستم؛ سلام کردم ومراسم احترام به 
جا آوردم. اعلیحضرت همایون فرمودند که دولت سرای آقا میرزااحمد عبدالحی مرتضوی تبریزی 
الملقب به نایب الولایه وموتد الفقراکجاست؟ عرض کردم: جان نثا رمنتظراجلال شاهنشاه بودم که 
راهنمایی کنم. درباطن مثل این بود که قبلاً برای راهنمایی شاه منتظربودم؛ درحالی که هیچکس 
و هیچ جنبنده‌ای را نمی‌دیدم. شاهنشاه را یکسره ازسرتربت خواجو به دولت‌سرای حضرت قطب 
العارفین وحیدالاولیا آقای آقا میرزااحمد آوردم و درب دولت سر باز بود؛ درحالی‌که حضرت وحید 
الاولیا درزیردرخت دولت سرا روبروی قبله نشسته بودند. شاهنشاه و حقیرشرقیاب شدیم. 
حضرت وحیدالاولیا ازجا برخاستند. شاهنشاه دست حضرت آقا رادردست داشتند و یکدیگررا 
بوسیدند و شاهنشاه درطرف راست حضرت آقا ایستادند و من درطرف چپ حضرت نایب الولایه 
به آقای آقامیرزاابوالحسن که هميشه درخدمت مبارک است. فرمودند: یک لیوان شربت جهت 
شاهنشاه بیاورید. ایشان شریت تقدیم شاهنشاه نموده نوش جان فرمودند. 


درباطن این کلمات به حقیرم الهام می‌شد که عیناً به شاهنشاه عرض می‌شد: سعادت دائمی راحتی 
که می‌خواستید اینجاست. و آنچه آرزو داری بخواه که دیدم شاهنشاه مضطرب و هراسنا ک گردیده 
ومی‌خواهد خود رادرطرف راست حضرت وحید الاولیا پنهان نماید که کسی ایشان رانمی‌بیند. حقیر 
متوخش شده به اطراف تماشا کردم. دیدم شخص متوسط القامة که خود را درلباس قهوه‌ای‌رنگ 
مایل به سرخی پنهان کرده و هفت تیری به دست دارد؛ وارد محوطه منزل می شود و به طرف 
شاهنشاه می‌آید و سوءقصد دارد که ناگاه حضرت وحیدالاولیا به طرف آن شخص توّه فرموده و 
اشاره‌ای با سرمبارک به سوی او نموده, آن شخص برزمین افتاد. و یک دفعه نابود گردید. 

شاهنشاه که این واقعه رادیدند. گریه بسیاری نمودند و به حضرت وحیدالاولیا اظهار نمودند 
که لحظه‌ای ازشدشمنان راحت وایمن نیستم و آرزوی راحتی راخواهانم. حضرت وحیدالاولیا 
به آقای آقا میرزاابوالحسن فرمودند: کلام اللّه مجید را بیاورید. قرآن به دست مبارک گرفته و آن 
راگشودند واین آیه مبارکه راز سوره "ص"جهت شاهنشاه تلاوت فرمودند: «ولَقَُ فتَ شلَیمان 
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[مقاله] نسخه خوانی (۳۴) 


لقن علی گزیبَه جس دنم آناب» و بعد چند شعرجهت شاهنشاه بیان فرمودند که درخاطر 
نمانده است. دراین هنگام چهره شاهنشاه گشاده و مسرور بود که ازخواب بیدارشدم وقت سحر 
بوده, مشغول فریضه خود شدم. بعد ازنماز صبح این آیه بالا فراموش گشته بود و فقط کلمه 
سلیمان وکلمه والقینا به خاطرمانده بود. قرآن به دست گرفته توجهاً درباطن حضرت وحیدالاولیا 
نموده وبه درگاه خداوند مسئلت نمودم که وقتی که قرآن را بازنمايم, آیه تلاوت حضرت نایب 
الولایه و منظورم‌شاهده کنم. قرآن راگشودم درسطردوم صفحه ۳۵۹ آیه بلا را زیارت نمودم. 
بازشب جمعه نهم ربیع الاول که شب بعد ازواقعه بالا بود مجددا درخواب دیدم که درخدمت 
حضرت وحیدالاولیا شرفیاب می‌باشم و واقعه شب قبل را عرض می‌نمایم؛ فرمودند: به آقای 
شرقی مدیرروزنامه پارس بگویید که به گوش اعلی‌حضرت همایون برساند و احتیاط را ازدست 
ندهد. 


ممکن است موارد دیگری هم ازاین دست باشد. عجالتا گفتم این دو مورد را ازدست ندهیم. 


فرمان ناصرالدین شاه به میرزاهاشم مجتهد «مشهد» درسال ۱۳۶۵ق 

فرمان زیرازسوی ناصرالدین شاه خطاب به مجنهد وقت مشهد «حاجی میرزاهاشم مجتهد » 
درباره درخواست وی برای دید ارب سلطان مراد میرز مشهوربه حسام السلطنه است که پس از 
انجام اقداماتی درسبزوارراهی مشهد شده است. شاه با تواضع تمام ازوی می‌خواهد لطف کرده 
به دیدارعم و برود و هرآنچه را درباره اصلاح امورارض اقدس لازم می‌داند. به اوبگوید. هدف 
تأمین رفاه مردم و اجرای رسوم عدل به صورت کامل برای مردم است. 

ازتعارفات این نامه یا فرمان که بگذاریم. به نظرمی رسد نامه مهمی است که البته اگرسال ۱۲۶۵ 
صادرشده باشد. درجوانی ناصرالدین شاه و دردومین سال سلطنت اوست. سلطان مراد میرزای 
حسام السلطنه فرزند عباس میرزا است که سال‌ها امارت خراسان را داشت و درجنگ هرات نیز 
فرماندهی نیروهای دولتی راداشت وپیروزی‌هایی کسب کرد که با فشارانگلیسی‌ها د رجنوب؛ 
مجبوربه واگذاری آن ناحیه شد. 


نامه زیرسندی است که نشان می‌دهد دراین دوره, ارتباط دولت و شخص اول مملکت با علما 
چگونه بوده و شاه باعالم آن شهربا چه ادبیاتی سخن می‌گفته است. درحقیقت این ترکیب قدرت 
سیاسی ودینی دردوره قاجاری است که تا امروزدرایران حفظ شده وپیش ازآن نیز بیش ازهزار 
سال وبساازپیش ازاسلام به همین طریق بوده است. علما غالبا به نوعی زبان مردم بوده‌اند و 
تأکید شاه دراین نامه چنان است که این ملاقات می‌تواند ولازم است به گونه ای باشد که مراحم 
ملوکانه. شامل حال تمامی مردم باشد و این کاربرترتیبی که دراین فرمان آمده؛ ازطریق تماس 
امیرخراسان با عالم و مجتهد شهرتامین می‌شود. 


[مقاله] نسخه خوانی (۳۴) 


متن فرمان ناصرالدین شاه به حاجی میرزاهاشم مجتهد مشهد 

همواره وجود عاقبت محمود جناب افادت مأآب افاضت انتساب؛ معالی و محامد آداب» عوارف و 
معارف انتساب. زبدة العلماء المحققین, عمدة الفضلاء المدققین, فخرالحاج و المتعمرین 
حاجی میرزاهاشم مجتهد زید فضله. مدارافادت باد. مشهود ری صواب نمایش می‌داریم؛ اين 
ارض اقدس شده است که ازامو رآنجا نيزبه وجه احسن و طوراجمال فارغ باشد البته آنجناب 
به اقتضای خیرخواهی و صواب‌اندیشی نسبت به دولت ابد مدت علیّه سبقت بدیدن عم اکرم 
معزی الیه کرده. اموری رکه متضمن صلاح و صواب و ممدوح نظرآنجناب است. درهرباب 
معلوم کرده است. چون منظورنظراقدس همایون همواره افاضه رسوم عدل و احسان و اشاعه 
آثنارمراحم بی‌کران است و می‌خواهیم که جمیع رعایای ممالک محروسه قرین آسایش ورفاه 
باشند, لهذا به صدوراین فرمان عطوفت نشان به آن جناب مرقوم می‌داریم که البته د رآمدن به 
نزد عم اکرم معزی الیه لازمه تعجیل وسرعت به عمل آورده. به افکارصایبه و آراء مستقیمه طوری 
فراگیرد. و یکی ازمردم آنجا مستئنی و سوا نباشد. ومن بعد نیزدرعین آسودگی و رفاه به مراسم 
دعای ذات بیهمال اشتغال نمایند. تحریرا فی شهر شعبان ۶۵ ۱۲. و السلام علی من اتبع الهدی. 
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جنگی شامل شماری حکایت و منشأّت درملی (جنگ ۲۹۷۵) است که روی هرصفحه آن مطلبی 
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[مقاله] نسخه خوانی (۳۴) 


درهزارویک‌شب عبداللطیف طسوجی تبریزی: ۱۳/۳ آمده است. 


پسری با دخترکی دریک دبستان بودند. پسربه آن دخترک مفتون گشت. پاره‌ای ازروزها دروقتی 
که کودکان مکتب غفلت داشتند. آن پسر لوح دخترک را برداشت. و اين دو بیت را نوشت: 


ببت: 
برگو چکنی ای صنم زیبا رخضسار باآنکه شود بررخ تو شیفته و زار 
خواهم که بدانم که من با عاشق مسکین معش_وقه دلجویی و پا یاردل آزار 
چون دخترک لوح را برداشت و این شعرها راد رو نوشته دید, به حالت پسردلش بسوخت. ودر 
زیرخط او این دو فرد را نوشت: 
دانستم و آگاه شدستم که تو بر من عاشق شده ووصل مرانیزخریدار 
چندان که تویی شیفته و عاشق بر من عاشق ترم و شیفته‌تر من به تو صد بار 


اتفاقا معلم آن لوح را بدید و آنچه درآن لوح بود. خواند. به حال ایشان رحم آورده, درزیرخط ایشان 


این دو بیت بنوشت: بیت: 
سیمین ذقنا داد بده عاشق خود را وانديشه نکن خشم معلم را زینهار 
مندیش که او نیز به هنگام جوانی عاشق شد برروی نکویان بسیار 


اتفاقا پدردخترک درآن روزبه دبستان آمده؛ لوح دخترک برداشته, شعرهای پسرو دخترو استاد 
را درآنجا نوشته دید. درزیرخط ایشان این دو بیت را بنوشت: 


تو در خور او بودی و او در خور تو بود ایزد برسانید سار را به سزاوار 


پس ازآن قاضی راحاضرآورده؛ و همان مجلس عقد دختررا به پسربسته, و آن پسرو دختربه 


[مقاله] نسخه خوانی (۳۴) 
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کارشناسی درباره عدم ارتباط دو رشته قنات درسال ۱۲٩۹۳‏ جهت صدوررای فضایی 


خلاصه مطلب و حق مقام پس ازحذف جمیع مقدمات آن است که: به تصدیق جماعت متکتره 
فوق حد استفاضه وشیاعیء لاسیما جناب مستطاب اخوی آخوند ملاداود و غیره ازاهل خبره و 
بصیرت. ثابست و محقق شد درنزد خادم شریعت مطهره و داعی دوام دولت قاهره باهره ابدت 
مدت. اينکه. رشته قنوات میل با رشته قنوات مزرعه علی آباد دو تامی باشند. وبه هیچ‌وجه آن 
دورشته مربوط به یکدیگرنمی‌باشند؛ کمال مغایرت فیما بین قنوات میل و قنوات علی آباد ظاهر 
و هویداست. بناء علیه دعوی حضرات مالکین مزرعه علی‌آباد که قنوات میل متعلق به قنوات 
علی آباد است. پس ازتصدیق این جماعت آزاهل خبره و بصیرت که ازهمه جا رفتن سرقنوات و 
کمال دقت و تحقیق رامرعی داشتن, مسموع نخواهد بود. و بالجمله عدم ارتباط آن دو قنوات 
به یکدیگرظاهرآن است که ازارسال مسلمات است. حرره الجانی ۱۲۹٩۳‏ (سند شماره 5 ٩۱۳۹/۱۶‏ 
دانشگاه تهران) 
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سندی درگواهی یک جرم (سال ۱۳۴۸ ق /۱۳۰۸ش) 

ازجمله تحولات دوره رضا شاه ایجاد عدلیه یکپارچه توسط داوربود که اندکی بعد به دادگستری 
تغییرنام داد. پیش ازآن. جنبه‌های شرعی صد ورحکم. درمحضرعلما طی می‌شد و باگواهی 
مجتهد محل و براساس آنچه شهود مطرح می‌کردند. انجام می‌گرفت. 

نمونه زیردرباره سقط یک بچه هش ماهه است که با ضرب و شتم مادراو سقط شده و شهود 
آن را برای مجتهد محل نوشته واونیزبراساس آن؛ مقصربودن قاتل طفل را تأیید کرده است. 
این رویداد درمنطقه آمل بوده و شهود ازدو روستای اجوار[اجبارآآباد و هارون‌آباد بوده‌اند. سند 
حاضر سواد اما گواهی‌شده که مطابق اصل است. 

روشن است که این قبیل اسناد درشناخت تاریخ صدوراحکام جزاتئی درایران دوره اخیردرتاریخ 
ایران جالب توجه است. 


[مقاله] نسخه خوانی (۳۴) 


عرض می‌شود به خدمت جناب مستطاب عمدة العلماء العظام و زيدة الفقهاء الکرام جناب آقای 
شریعتمدارسلمه الله تعالی 


الیوم که چهاردهم شهرصفرالمظفر۱۳۴۸ است به شهادت جمعی ازاهل اجوارکلا و هارون کلا بر 
جنابعالی معلوم و محقق گردیدکه به ضربآقااسداللّهبرادرزاده سرکارآقای‌مادرعیال حاجی غلام, طفل 
هه ماعه سقظ جموده والای باه حسب کانون شوع ش ریق آقااستالله را فانل طفل می‌دانید یاخی؟ 
آنچه درمحضرشریف به تبوت رسید را دو کلمه درفوق سوال مرقوم بفرمایید محل حاجت است؛ 
به تاریخ فوق. 


هو المعین 

چون که طفل سقط شده. ملاحظه شده بوده است. علامتی درآن طفل بوده است, بقین مقتول 
بوده است. بعد ذلک به تصدیق چند نفرازاهل علم و پیرمردان اجوارکلا و هرون کلا و به شهادت 
جمع کثیره ازنسوان و رجال که حاضر بوده‌اند. پقین حاصل شده ازجهت احقرانام که به ضرب 
وصتخضاه اقا اند له بر کیاه ون صالی‌ شاه تعمیتا | له یرگ رماها طتل مقحب ین مزب قظا 
شده است بلا اشکال فیه, به نحوی که هرگاه بخواهد انکاربکند. غیرمسموع است. تحریرا بتاریخ 
المسطورحرره الاقل محل مهرمبارک آقای آقا شیخ ابراهیم شریعت مدار. 
الشیواه فظانی الاصل لاصتا 

سواد مطابق اصل است خلافی ندارد. کمترین گماشته نواب علیه عالیه امین الدوله. «مهر» 
خادم آستانه مبارکه بارفروش «مهر» (محفوظ درکتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. شماره 
۲ ). 
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ٌ سس 
سوه وال رزیت 


سل دا ) 
شرح وقف‌نامه مدرسه ملارضا استرآبادی, کتاب‌های آن و یک باب دکان بقالی برای 
تعزیه‌داری ازسال ۱۳۱۳ق 

واضح و لایح بوده باشد. تفصیل مدرسه مرحمت مب آقای حاجی ملارضا استرآبادی-طاب ثراه 
-ازقرارمرقوم درذیل است: 


مدرسه وقف برآقایان طلاب و محصلین عل وم دینیه ائنی عشریه. وزمین ط رف غربی آن 
موقوفه. متعلّق به مدرسه مرقومه. ویک درب دکان بقالی واقعه درمحله نعلبندان؛ وقف است 
برتعزیه‌داری حضرت ابی عبداللّه-روحناه فداه-که درمدرسه مسطوره؛ منافع آن صرف و خرج 
تعزیه داری شود. و قریب به یکصدوبیست جلد کتاب موقوفه مرحمت مأب حاجی ملارضاطاب 
ثراه-که باید محصلین مدرسه مرقومه تحصیل نمایند که بعضی ازآنها درن زد این دعاگویان 
سادات مشهوربه درازگیسو که والد مرحوم این دعاگویان آقا میرمحمدعلی ازدخترزاده مرحمت 
پناه ملارضا طاب ثراه می‌باشد. و دراسترآباد. اقرب به آن مرحوم الا دعاگویان دراسترآباد احدی 
نیست. وخانه مسکونه جناب مستطاب شرع مآب آقا شیخ علی-سلمه له -بااطاق ازبنای 


[مقاله] نسخه خوانی (۳۴) 


موقوفه آن مرحمت مأب است که نصف منافع آن باید درمدرسه مرقومه صرفه تعزیه داری» و 
نصف دیگرازآن برای تعزیه‌داری مسجد درب دروازه بسطام که ازبناهای آن مرحمت مأب است. 
صرف و خرج شود. و چنانچه حضرت مستطاب اجل اشراف اسعد امجد افخم والا آقای سرور 
معظم-دام اقباله-درمقام تعمیرو آبادانی برآیند و هرنحوتصرفاتی نمایند. مأذون و مختارند. 

ریغ گویی این خعاکوتان وت کرو افتنان مامت که زسفر ناک زان وجوة سازق ناه 

بود. فی هشتم شهررمضان المبارک هزارو سیصد و سیزده ۱۳۱۳ 

(مهرهاا] 

بالای صفحه آمده است: 

آقایان عظام که امهارایشان درهامش است. اقراربه مراتب مرقومه درمتن و هامش درمحضرم 

نموده‌اند. حژرته فی تامن شهررمضان المبارک من شهور ۱۳۱۳ ... مهر: محمد علی الحسینی.. 

[محفوظ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران, به شماره:59۱۳۷,۱,۱] 
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